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   14-1ادامه شرح سیاق آیات 

براي تکثیر است به  "کم "کلمه "﴾6﴿ وکَمَْ أرَسْلَنْاَ منِْ نبَیٍِّ فیِ الأوَّلیِنَ  " 6ما سوره زخرف را شروع کردیم تا آیه 
ا وکَمَْ أرَسْلَنَْ  "هم حال است. آیه الی آخر "وما یأتیهم "آیه ؛یعنی امتهاي گذشته "اولین "کلمه  ؛معنی چه بسا

این آیه و دو آیه بعدش در مقام تعلیل  "﴾7﴿ ومَاَ یأَتْیِهمِْ منِْ نبَیٍِّ إلاِ کاَنوُا بهِِ یسَتْهَزْئِوُنَ  ﴾6﴿ منِْ نبَیٍِّ فیِ الأوَّلیِنَ 
ازل ن د و چرا ازیایشان برنگرداناز چرا ذکر را  که و علت آیه قبل را بیان می کنند. می فرماید آیه قبل هستند

اء اجر هستید ما را از و متجاوز کردن قرآن صرف نظر نکرد؟ با این بیان که صرف این که شما مردمی اسراف گر
سنت الهی مان که همانا سنت هدایت از طریق وحی است، باز نمی دارد.( این جمله اش واضح است) چون اعراض 

بسیار پیامبرانی در امتهاي گذشته فرستادیم در حالی که هیچ پیامبري برایشان  چهشما براي ما تازگی ندارد 
 شد. جا منجر این که او را استهزاء کردند و کار بدین نیامد مگر

 یعنی شما فکر نکنید که با این اسراف و استهزاتان ( اسراف منظور سخنان و عقاید کفرآمیز است) با استهزاء و
چه بسا قبل از شما  .کنیمما سنت ها و قوانین خود را اجرا کنید و مانع می شوید که  اسرافتان ما را عاجز می

امت هاي قبلی هم همین مسائل و مشکلات را داشتند و انبیاء  ود در زمان پیامبر اسلام هستی الان مشرکین
 و هلاکت خود آنها بود؟ عاقبت استهزاء آنها ما چه کار کردیمدر آن هنگام  تکذیب و استهزاء کردند. خودشان را

 ما از سنت خودمان دست برنداشتیم.

 

  " ﴾8﴿ فأَهَلْکَنْاَ أشَدََّ منِهْمُْ بطَشْاً ومَضَىَ مثَلَُ الأوَّلیِنَ  "8آیه 

 ).به این صورت معنی کردند راغبجناب ولت و قدرت گرفتن است(صرا با  یعنی یک چیزي "بطش"کلمه 

و  "وما یأتیهم  "درآیه هفتم  لحن بیان مخاطب است و  "...أفَنَضَرْبُِ عنَکْمُُ الذکِّرَْ  "اگر توجه کنید در آیه پنجم  
گفتیم صنعت التفات مربوط به شفاهی . (اینجا داریم ، غایب است پس یک التفات " فَأهَلْکَْناَ أشَدََّ مِنهْمُْ  "هشتم 

 حبتصد و خطابه می گوید و شفاهی کسی که سخنرانی می کن کهحرف زدن است و یکی از صنایع ادبی است 
به همین خاطر در آیه صیغه هاي  ،کلام،کلام شفاهی است به طور مرتب روي سخن را تغییر می دهد .می کند

اینجا از خطاب برگشته به  گاهی متکلم هست.) گفتاري جابجا می شوند و گاهی خطاب و گاهی غیبت است و
ا خداوند گوی .عبرت نمی گیرند از آن تهدیدها د آن مردم اسرافگربینمی غیبت و علت این کار این است که وقتی 

ن همچنی متوجه رسول االله می شود. متعال می خواهد به آنها بی اعتنایی بکند و از آنها رویگردانی می نماید و
  .اهم بکندفر "وَلَئنِْ سَأَلْتهَُمْ "و  " وَمَضىَ مَثلَُ الأوَّلِینَ  "جمله بعدي می خواهد زمینه را براي

 

 



 " ﴾9﴿ ولَئَنِْ سأَلَتْهَمُْ منَْ خلَقََ السَّماَواَتِ واَلأرضَْ لیَقَوُلنَُّ خلَقَهَنَُّ العْزَیِزُ العْلَیِمُ  " 9آیه

داوند خ البته توجه کنید که این آیه و شش آیه بعدش مربوط به بحث ربوبیت و وقتی از آنها پرسیده می شود که 
ان برعلیه خودش اعتراف خود مشرکین را آن گریزي هم به معاد می زند و از بعد است وربوبی  توحید متعال است و

 و اسرافگري شان استفاده می کند.

قرار در زمین راه  و پس فقط رب خداست و فقط مالک و مدبر خداست و او خداست که زمین را مهد قرار داده
 را بیان می کنند. و باران نازل می کند بر زمین و آیاتی که این مباحثده می

 

 "﴾10﴿ الَّذيِ جعَلََ لکَمُُ الأرضَْ مهَدْاً وجَعَلََ لکَمُْ فیِهاَ سبُلاُ لعَلََّکمُْ تهَتْدَوُنَ  "10آیه 

 "﴾10﴿ الَّذيِ جعَلََ لکَمُُ الأرضَْ مهَدْاً وجَعَلََ لکَمُْ فیِهاَ سبُلاُ لعَلََّکمُْ تهَتْدَوُنَ  "جوري معرفی می کند پس خداوند این
خداوند کسی است که زمین را براي شما  لعَلََّکُمْ تهَْتدَُونَ جعَلََ لکَُمُ الأرضَْ مهَدْاً وجَعَلََ لکَُمْ فِیهاَ سُبُلاخدایی که 

به معناي گهواره است که یکی از ویژگی هاي  "مهد "کلمه  طوري آفرید که در دامن آن پرورش پیدا بکنید .
آن طور که اطفال در گهواره تربیت می  آرامش یافتن و براي استراحت وگهواره تکان خوردن آرام است براي 

در ضمن  جوري قرار داد. این خداوند مین را هم براي شماز پیدا می کنند و بزرگ می شوند، نشو و نمو شوند و
ا درست کرد تا به وسیله هراه ر روي زمین راه ها و شاهد .این که شما سکون دارید زمین در حال حرکت است

متفاوت است.که این  هدایت در اینجا با هدایت مفهوم مقابل ضلالت،این آن مقاصد خودتان را پیدا کنید پس 
 پیدا بکنید. راههاي زمینی نظر بیشتر مفسرین است و این هدایت یعنی مقصد خودتان را از طریق این 

همان معناي هدایت مقابل ضلالت معنی کرده اند و گفته اند  را به "لکم تهتدون  "اما بعضی از مفسرین این   
معناي اولی مناسب تر  توحید در عبادتش راه پیدا بکنید که علامه می فرماید و که شاید شما به معرفت خدا

 است.

 یبتکه غ "منهم  "که خطاب است و بعد  "افنضرب عنکم  "دوباره اینجا التفات داریم. یکبار از خطاب به غیبت 
عنکم خطاب بعد منهم غیبت بعد   ." فیها سبلا الذي جعل لکم "است بعد دوباره از منهم برمی گردد به خطاب 

اول مردم مخاطب بودند خطاب از مردم برگشت به رسول االله بعد دوباره  ؟دلیل چی هست لکم خطاب است.
 مردم مخاطب شدند.

خداوند متعال هیچ  از بگیرد که غیر عترافاین یک عنایتی دارد که می خواهد از مشرکین ا علامه میگن که
ه بحث هم بکند یعنی که حرف شما دچار تناقض است و آنجایی که ضمیمآن اعتراف خودشان را وخالقی نیست 

ست ت تان درتان و خالقی تمی گوئید خالق خداست ولی رب را کس دیگري می گیرید یعنی شما توحید الوهی
ن ای مشرکین شرکشان شرك ربوبی است.  خالق می دانید ولی توحید ربوبی تان مشکل دارد. است و خدا را

از روي نادانی  خالق را منحصراً خدا می دانید و دیشمایی که وثنی مذهب هستچطور ممکنه خودش تناقض دارد. 
  براي غیر خدا. یعنی مقام ربوبی قائل هستید را به غیرخدا می سپارید تدبیر



 

 "﴾11﴿ الَّذيِ نزََّلَ منَِ السَّماَءِ ماَءً بقِدَرٍَ فأَنَشْرَنْاَ بهِِ بلَدْةًَ میَتْاً کذَلَکَِ تخُرْجَوُنَ وَ  "11آیه 

که ، نزول آب از آسمان را قید آورده براي "قدر"کلمه  سوره دوباره همین توحید ربوبی را ادامه می دهد. 11آیه 
شر نانشار از  از "انشرنا " کلمه تدبیر خداوند ناشی می شود.اراده وبگوید باران بی حساب از آسمان نمی آید و از 

یتا بلدة م" است.خفیف همان معنا با ت است. اًتَیِمخفف شده مَ" میَتْاً "کلمه  به معنی احیا و زنده کردن می آید.
. این وجه خوبی است کردیماین که بگوید شهر مرده را ما با باران زنده شهر مرده . بلدة را با میتۀ آورده براي  "
ر آن د انسانها ساکنانی دارد و یک شهري کهبراي مرده را بیاوریم یعنی زنده یا اشکالی ندارد براي شهر عنوان  و

وکذلک  ".نشاط پیدا می کند و زنده می شود شهرباران که نازل می شود این  زندگی اجتماعی دارند، شکل
 .این چنین است و خروج شما براي معاد هم از قبر "تخرجون 

 تکلم م"فانشرنا "له دوم غایب است بعد در جم "الذي نزل من السماء  و"توجه کنید خداي متعال در آغاز آیه یعنی 
دهد ب ناحیا و معاد عنایت بیشتري را نشا در بحث یعنی یک التفات است بعد اینجا خداوند می خواهد فرض شده

دن ومهد بپس توحید ربوبی حتما منجر به معاد می شود چون بعد از بحث  آشکار کند. و قدرت خودش را بیشتر
 .دمعا بحث زمین و بحث باران رسیدیم به

راستاي نظرعلامه است می گویندکه  رکه البته نظر خوبی هم هست و د عضی از مفسرین که نظر دومی دارندب 
ذلک کبلکه گفته اخراج ( ،گفته احیانحیا و جالب این که براي قیامت زنده کردن مردگان را رویاندن گیاهان، شده ا

بعث و قیامت می گفت احیا ولی اخراج را براي بحث  باید احیا و ) در حالی که اینجا بایست می گفتتخرجون
 آورده است . 

نظر شما رویاندن گیاهان  دربعضی ها برداشت ذوقی جالبی را بیان کرده اند که اینجا می خواهد بگوید که اگر 
ضمن این که قیامت براي خداوند خیلی آسانتر هم هست  ،براي خدا کاري نداردولی کار شاق و عظیمی است 

گرنه و از نظر شما(شاقی  سختی و به آنکار خدایی که یعنی  اگر بخواهید از دید انسانی خودتان قیاس بکنید.
تر آسانخیلی که رویاندن گیاهان است را انجام می دهد، قیامت برایش براي خداوند متعال که فرقی نمی کند) 

 هم هست.

حال که قیامت م بعد بگوییدنکنید و جلوه خودتان آنقدر عظیم بعث، براي یعنی شما زنده شدن مرده ها را براي 
 .می دهد ادامه را بحث .را در ذهن مخاطب روشن بکندس قیااین اینجا می خواهد  است.

 

  " ﴾12﴿ واَلَّذيِ خلَقََ الأزوْاَجَ کلَُّهاَ وجَعَلََ لکَمُْ منَِ الفْلُکِْ واَلأنعْاَمِ ماَ ترَکْبَوُنَ  " 12آیه 

ماده و سیاه و سفید  نر و ازواج را خلق کرد. منظور از ازواج تمامی اصناف موجودات از همه"الأزْواَجَ " و خدایی که
 هست.  غیر از این و هرچه که



و ماده و بالا و  بعضی گفته اند که زوج، جفت هرچیزي است. چون هر موجودي جفتی دارد راست و چپ و نر 
 ت.را جفت و زوج خلق کرده اس مه چیزر حال یعنی هه پائین. به

 فده به همراه ضمیر ولی این ضمیر حذبو "ترکبونه "که کلمه  "لکم من الفلک و الأنعام ماترکبونوجعل  "بعد 
 ااست و نعم یعنی چهارپ "نعم  "ع جم "انعام ". کلمه چهار پایانکشتی و از شده به خاطر تناسب کلام. و برایتان 

کلمه اي است که هم  "فلک  "کلمه  ود نعمات.و توجه کنید که انعام جمع نعمت نیست و جمع نعمت می ش
 می شود و هم یک کشتی مثل کلمه ناس. اطلاقمفرد است و هم جمع .یعنی هم به کشتی ها 

از رکوب است که وقتی که در مورد حیوانات مثل اسب و شتر استفاده می شود و به خودي  "ترکبون  "کلمه  
 شما این مفهوم را متعدي می گیرید.می گویم سوار اسب شدم و  .میشودخود متعدي 

 واواذا رکب "درکشتی شدند.  می گوئیم سوار متعدي اش بکند وبیاید تا  "فی  "درمورد کشتی باید با حرف اضافه 
اما در این آیه حرف فی را براي فلک نیاورده است به خاطر این که هم انعام  .در آیه دیگري آمده است "فی الفلک

 و حرف فی را نیاورده براي غلبه دادنآورده است پس خواسته آن غلبه انعام را نشان بدهد آورده و هم فلک را 
 .هست چهارپایان که به معنايانعام 

زوج ندارند؟ آنها به اختیار خودشان یا شرایط زمانه  سؤال کرده اند آنان که تا آخر عمر مجرد می مانند سوال:
 فردي بدون زوج نیست.هیچ مجرد مانده اند وگرنه زوج داشته اند و 

 

ماَ کنَُّا خَّرَ لنَاَ هذَاَ وَ لتِسَتْوَوُا علَىَ ظهُوُرهِِ ثمَُّ تذَکْرُوُا نعِمْۀََ ربَکِّمُْ إذِاَ استْوَیَتْمُْ علَیَهِْ وتَقَوُلوُا سبُحْاَنَ الَّذيِ سَ   " 13آیه 
  " ﴾13﴿ لهَُ مقُرْنِیِنَ 

یوان یا پشت ح استقرار بر پشت،  یعنیبر ظهر. ظهر لام غایت است و استواء  "لتستئوا "این حرف لام در ابتداي 
 دیگري. رکبهر م

مه ضمیر آخر کل "اذا استویتم علیه  "قبلی و همچنین ضمیر  "ماترکبون  "ضمیر در ظهوره برمی گردد به آن  
 که قبلا آمده بود. "ما موصول  " هب یعنی"ماترکبون "علیه برمی گردد به کلمه  

نگفته  "هِاسْتَوَیْتمُْ عَلَیْ"گفته  بعد "لتستئوا علی ظهوره  " چون گفته بود "استویتم علی ظهوره "نجا نگفته ای 
م و چه چه بگوییم بر پشت حیوان سوار شد ،که هردو یک مفهوم را می رساند یا علی ظهرهعلی ظهوره  دیگه

 شدم فرقی نمی کند. بگوئیم بر حیوان سوار

ان  برپشت حیو وايستِاِ ازد عبرا  ربو نعمت  "ثم تذکروانعمۀ ربکم "از این که این دو مفهوم را آورد گفته  بعد 
 د ویکرده است بیفتو شما  ما و کشتی آورده است این که شما حتما به یاد نعمت هایی که خداوند آن را مسخر

وسَخَرََّ لکَمُُ ... "مثلا در آیه  .و از یک محل به یک محل دیگر می رود کندهمچنان انسان از آنها استفاده می 
 بشِقِِّ  إلِاَّ باَلغِیِهِ  تکَوُنوُا لمَْ  بلَدٍَ وتَحَمْلُِ أثَقْاَلکَمُْ إلِىَ "و  32سوره ابراهیم آیه "... الفْلُکَْ لتِجَرْيَِ فیِ البْحَرِْ بأِمَرْهِِ 

 . انجام میدهیمچه انعام  با مرکب چه کشتی وجا به جایی را ما یعنی   7سوره نحل آیه  " الأْنَفْسُِ...



 ادینعمت مرکب را باید به یاد بیاوریم چون وقتی انسان نگاهش توحیدي باشد وقتی  فقطنه  ها مطلق نعمت 
ا وتَقَوُلوُا سبُحْاَنَ الَّذيِ سخََّرَ لنََ "چی بگوئید؟  یک نعمت می افتد ناخوآگاه یاد نعمات دیگر هم می افتد. پس شما

هست لام عامل "لتستئوا "که روي کلمه  "لام "بوده است. حرف  "تقولون  "در واقع " هذَاَ ومَاَ کنَُّا لهَُ مقُرْنِیِنَ 
 "که أن ناصبه است و حرف نون را از آخر کلمه   "لأن تستئوا  "را در تقدیر دارد که بوده  "أن  "است و حرف 

تقولون شده لأن تقولوا و وانجام داده است.که هم  "تقولون "ته است و همین کار را روي کلمه برداش "تستئوا 
 حرف أن در تقدیر است.

 قمقرنین به معناي مطیقین از اطا "سُبْحاَنَ الَّذيِ سَخَّرَ لَناَ هذَاَ ومَاَ کُنَّا لهَُ مقُْرنِِینَ" که چی بگویید؟ که بگویید
 است. ان از باب افعال است. چون اطاق از ریشه طوق است و طوق اجوف است مصدرش اطاقإقر  است.

 شکرمنعم را باید بجا بیاورید و وقتی و از آن نفع میبرید می گوید موقعی که شما از نعمتی استفاده می کنید 
خداوند  از صفات تنزیه را باید قبلش از این منعم شکر منعم را هم بجا بیاورید نعمت را ذکر بکنید و می خواهید

که برایش شریک و نقص ندانیم و براي خدا شریک قائل  میاد "سبحانَ "رفع و دفع بکنید به خاطر همین با 
 نشویم و نقص براي او در نظر نگیریم.

نعمت انجام بدهیم و هم  شکر ذکر و هم باید و تسبیح با هم هست و بعد دارد یعنی در این جمله حمد پس دو 
 تنزیه کنیم خداوند را از صفات سلبیه .باید 

نیاورده است فقط یک اشاره کوتاهی کرده اینجا یک سري روایات هم اینجا هست که جناب علامه کلاً روایات را  
الذي  الحمدالله"سوار شدن بر مرکب بگوئیدجمیعاً نقل هست که موقع  علیهم السلامکه از رسول خدا و ائمه  است

 ، الحمدالله آورده شده است.بوده ولی در روایت به جاي سبحانکه درآیه سبحان االله  "سخرلنا هذا...

 

  " ﴾14﴿ وإَنَِّا إلِىَ ربَنِّاَ لمَنُقْلَبِوُنَ  "14آیه 

ه ب قَطااِ فعال می شود. باور معادیش هم کسی که توحید ربوبیش فعال استکه در واقع شهادت به معاد است. 
خودمان طاقت و تحمل و توانایی تسخیر مرکبها را  معناي طاقت و توانایی و تحمل است. منظور این است که ما

  نداشتیم.

شهادت می دهیم که به سوي چنین پروردگاري  ما .برگشتن ،روانه شدنانقلاب یعنی از قلب میاد و  "منقلب " 
 ده مفاهیم کلی سوره را در خودشان جاي داده اند.پس آیات یک تا چهار برمی گردیم و انقلاب می کنیم.

 

 19تا ابتداي آیه  25-15شرح سیاق آیات

 اما دسته دوم آیات پانزده تا بیست و پنجم. 

  " ﴾15﴿ وجَعَلَوُا لهَُ منِْ عبِاَدهِِ جزُءْاً إنَِّ الإنسْاَنَ لکَفَوُرٌ مبُیِنٌ  "15آیه 



 یاقسیعنی این  برمی گردد به مشرکین. این قسمتفاعلیش  "واو"چه کسانی؟ مشرکین. جعلوا ضمیرآخرش 
که مسرف  " أَفنَضَْربُِ عنَکُْمُ الذِّکْرَ صفَْحاً أنَْ کُنتْمُْ قوَمْاً مسُْرِفِینَ"عقاید مشرکین که اول سوره  دارد در مورد

ه چیزي را اسراف کفار را بیان می کند. اسراف نه به معناي این ک آن این آیات دارد بودنشان را نشان می دهد.
آنقدر عقیده ناحق و باطل شان  باطلشان هم زیاده کار و مسرف هستند. نها در عقایدزیادي مصرف کنند بلکه ای

خداوند اسمش را اسراف گذاشته است. مشرکین کفران نعمت  از حد اعتدال و از حد حق خارج شده که دیگر
که می گفتند خداوند متعال فرزند دارد که در یک قسمت به آن می پردازد  بودیکی از این عقایدشان این  د.کردن

ی یعن .ندست، ملائکه دختران خداوند هملائکه را براي خودش به عنوان دختر گرفته است این که خداوند دومو 
 مشرکین زمان پیامبر چند نوع است. بعضی اشاره می کند که شرك بین این آیه در واقعملائکه پرستی کرده اند 

ها بت پرست هستند و بعضی ها ملائکه پرست هستند و بعضی ها حتی ستاره پرست هستند(در حجاز) نجوم 
یعنی بخشی از ربوبیت را براي ملائکه  خورشید پرست هستند و بعضی ها هم همه اینها را با هم دارند. پرست و

وثن)  اوثان (جمعو بخشی را براي  ا براي خورشید و ماه و ستارگان قائل هستندقائل هستند و بخشی از ربوبیت ر
 ل هستند.به معنی بتها قائ

اینجا کلمه جزء را می  البته در اینجا جزء به معناي فرزند است. جزء یعنی فرزند. "وجَعَلَوُا لهَُ منِْ عبِاَدهِِ جزُءْاً" 
یی جزیک پس فرزند  ،بشود چون تولد یعنی یک جزیی از انسان جدا .کنداشاره لد بحث توبه آورد و می خواهد 
. این یک منظور از کلمه جزء است که از آنها جدا شده و به صورت یک موجود جدید درآمده ،از پدر و مادر است

می خواهد در واقع است. منظور دیگر از کلمه جزء این که می خواهد بگوید محال بودن گفتار مشرکین را و 
امري  از وجود خداوند جزء بگوید چون خداوند ذات بسیطی دارد و جزءجزء و مرکب نیست پس خارج شدن

 محال است.

ان یعنی بان ) ب –. بیان از ریشه بان (بین ن می کند. بیان یعنی روشن می کنددر واقع بیا "من عباده"پس کلمه 
را یزي چیعنی . وقتی می گوئیم بیان و تبیین  دو طرفوسط یعنی روشن کننده  حد ،حد وسط و یک مرز وسط

 یم و به وضوح می رسانیم.می کنروشنش  داریم

ن عباده  بیان جزءاً مِ من عباده هست و اًمی خواهد بگوید جزء می آورد جُزءْاًرا باید بعد از  "من عباده "عبارت 
معمولاً مبین (روشن  من عباده است.ن است یعنی روشن شده و توضیح داده شده به وسیله یَبَو جزءاً مُهست 
اشکالی هم ندارد و به منظور بلاغت  علامه میگوید قبل از بیان می آید ولی اینجا جایشان برعکس شده وشده) 
 است.

 

  " ﴾16﴿ مِ اتَّخذََ ممَِّا یخَلْقُُ بنَاَتٍ وأَصَفْاَکمُْ باِلبْنَیِنَ أَ  "16آیه 

ن خودش از بیبراي آیا خداوند  به طور سؤالی بیان می کند.از زبان اینها این قول دوم مشرکین است که خداوند 
ست از ریشه صفو ا "اصفی "کلمه  وأَصَفْاَکمُْ باِلبْنَیِنَ  همه مخلوقاتش دختران را براي خودش فرزند گرفته است؟

 .ریشه استصفا از همین  خالص کردن است. مصطفی و اصطفی از همین ریشه هستند. به معناي انتخاب و



 مکه بهش قانون ت می گویی در آن تبدیل به حرف طا شده است به باب افتعال رفته است و حرف ت باب اصطفی
 و این قانون صرف و نحو در باب هاي ثلاثی مزید است.. 

 م صلوات االله علیه و آله و سلم است.سلامصطفی یعنی خالص شده براي خداست که یکی از صفات پیامبرا
یعنی خداوند پسران را براي شما خالص کرد؟ یعنی پسرها را مخصوص شما خلق کرد و دخترها  کُمْ باِلْبنَیِنَوأَصَْفاَ

براي خودش نمی  يپسر و دختر وندارد خدا فرزندي  را براي خودش خلق کرد؟ اولاً این مسئله محال است و
  .می کند براي عقیده هاي بعدي شان زمینه چینی یعنی دارد یکجمله هاي بعد هم هست براي این جمله  گیرد.

 .استفهام تعجیبی است تعجیبی است وخیلی ین سؤالی پرسیده و این سؤال همچمی گوید  چرا خداوند متعال  
خالص براي خودتان خداوند دارد تعجب می کند مگر می شود که شما پسرها را براي خودتان برداشته اید و 

 گذاشته اید؟کردید و دخترها را براي خداوند 

ه خاطر فرهنگ مشرکین در ؟ بچرا توهین است مطلب محال است، اما یک نوع توهین است. ن که نفسضمن ای 
 .این مورد

 

 " ﴾17﴿ وإَذِاَ بشُرَِّ أحَدَهُمُْ بمِاَ ضرَبََ للِرَّحمْنَِ مثَلاَ ظلََّ وجَهْهُُ مسُوْدَا وهَوَُ کظَیِمٌ " 17آیه 

ک ی . توجه کنیدبمِاَ ضَربََ لِلرَّحمْنَِ مَثَلا ، چه خبري؟خبر می دادندبشارت و  وقتی که به یکی از این مشرکین 
یک چیزي  یعنی  این که از "ضرب مثل  ". یعنی همجنس هرچیزي "مثل"حرف دارند. کلمه  اینجا یک کلمات
            ، برایش تشبیه کنیم.خودش راهم جنس 

ه دختر ککه دختري برایش متولد شده است همین مشرکین  ها مژده می دهندوقتی که به یکی از اینمی فرماید: 
هت زیاد چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ از اندوه و ناراحتی و کرا ،ملائکه می دانند یعنیرا که هم جنس خدا 

 سیاه می شوند.

 د؟گرفتینظر  دختران را براي خداوند در پس چرادار شدن بد است و شما اینقدر ناراحت می شوید خب اگر دختر 
این توهین است و ضمن این که اصل مطلب محال  براي خودتان در نظر گرفته اید؟ پسرخوب است پس چرا و اگر
 استدلال می کند و برهان می آورد.مجادله و ولی خداوند متعال دارد با ذهنیت خود مشرکین باهاشون  است.

شان مایه ننگ است خود ست ندارند و برایشان ننگ هم هست. آن وقت دختر که برايمشرکین دخترداري را دو
 براي خداوند می پسندند.

هم التفات داریم. مشرکین غایب هستند براي این که خداوند سیره ننگین آنها را می گوید و ازشان اعراض  باز
 کرده .

ه ببراي این که مشرکین قائل بودند  "مما یخلق "را مقید کرده است به  "اتخاذ بنات  ") کلمه 16آیه قبل (  
ضمن این که در عقایدشان تناقض  هستند یعنی مخلوق بودن ملائکه را قبول دارند. خدا که ملائکه مخلوقاین 

هست و هم براي ملائکه مقام الوهیت و ربوبیت قائل هستند و هم می گویند ملائکه مخلوق هستند. در واقع 



انند و ربوبیت را داده اند دست مخلوق خداوند یعنی ملائکه را مخلوق و رب حساب می خداوند را خالق می د
و همین ملائکه را می گویند جنس شان دختر است بعد می گویند ملائکه دختران خداوند هستند بعد به  کنند

چرا براي  ،. خب اگر دختردار شدن بد استبد شون میاد متولد شدهبراتون  همین اشخاص اگر بگویند دختر
بلکه با عقیده خودشان با  است. خوبپسر  و بد بگوید دختر در اینجا اصلاً نمی خواهددر نظر گرفتید؟ خداوند 

  آنها محاجه می کند.

یکی از دلایلش این بود که چون عرب  چرا دختر برایشان ننگ بود؟ چون فرهنگ جاهلیت و مشرکان است. سوال:
و چون این ویژگی ها را در یک زن  ندتنومند و پرادعا و جنگجو و مبارز بودمبر قوي هیکل و حضرت پیغزمان 

نمی دیدند، جنس زن را ننگین می دانستند. همچنین مسائل اقتصادي برایشان مهم بود و زن هیچ نان آوري 
ی می تواند استقلال ماله که نه مبارز است و ن ننگ بود و حساب میشد ضعفبرایشان  زن برایشان نداشت پس

داشته باشد و خودشان یک فرهنگی را به وجود آورده بودند که زن و جنس مؤنث برایشان طفیلی بود. اگر مردان 
قبایل عرب نبودند زنها به خودي خود براي زندگانی و حیات خودشان نمی توانستند کاري بکنند و این جوري 

 این یک دلیل عقیده آنها بود. آنها را بارآورده بودند.

از ریشه کظم است یعنی پرشده است و کظم غیض یعنی بستن خشم و بستن اندوه و غیض.  "کظیم  "کلمه  
 د.نرا می بند ونی که غیض خودشانکس برايکاظم اسم فاعلش است 

و دهانه اش را می بستند می گفتند  آمده است؟ زمان قدیم وقتی یک مشکی را پر می کردند این تشبیه از کجا 
اسم ( رد و صبوري پیشه کند می شود کاظمبعد کسی که جلوي اندوه خودش را بگی کردیم.ما این مشک را کظم 

 آن ممکن است صفت است کسی است که الآن سراسر از خشم است و هریک  کظیم که بروزن فعیل و. )فاعل
ت از شدکما این که در این آیه می گوید ظل وجهه مسوداً یعنی چهره اش سیاه شده است  بیرون بریزد. خشمش

 هک القاب امام هفتم علیه السلام هستند یکی از. کاربرد با هم فرق می کنندپس کظیم با کاظم در خشم و غیض.
 .ریزي خشم ، یعنی مانع شدن از سرمشهور بودند به کظم غیض نایشا

 

 " ﴾18﴿ هوَُ فیِ الخْصِاَمِ غیَرُْ مبُیِنٍ  ی الحْلِیْۀَِ وَ أوَمَنَْ ینُشََّأُ فِ  " 18آیه

سال پیش تا الآن حول این آیه مفسرین نظرات  دویست سیصد آیه چالشی و جنجال برانگیز بین جوامع فعلی از 
گوینده این جمله خداست یا  ه و مخاطب نظرات مختلفی دادند کهروي گویند ،روي ضمایر مختلفی دادند و

 مشرکین؟

ري را ببینید که مثلاً یقولون را در ممکن است شما جاي دیگري مفسر دیگ خداست.گوینده  علامه می گویند
رحالی د داخل پرانتز. )ویقولون( ،ی وهوکظیمیعن داخل پرانتز آورده باشد و مثلاً دلیل آن خشم را بیان کرده. تقدیر

 در حلیه رشد و نمو کرده و در خصام هیچ روش مشخصی ندارد. یا مونثی که دختري که آیا که می گویند



نده ویند که گویمی گویند که گوینده خداست. بعضی از مفسرین می گ علامهکه  ؟تخداس برايآیا این جمله  
گرچه بعضی از مفسرین استدلالهاي زیادي را آورده اند که  )مشرکین هستند. (من قول علامه را قبول می کنم

 مشرکین است. براياین جمله 

ا حلیۀ ام .در ترجمه می گویند زیور و زینتو فرق می کند زینت  با "حلیۀ "اسم فاعل است .کلمه  "مبین"کلمه 
به معناي چیزهایی است که به عنوان آرایش به خودمان اضافه می کنیم یعنی در خودمان نداریم و به خودمان 

ما لباس زیبا می پوشیم و رنگ و لعاب خاصی براي خودمان پیدا می کنیم و به خودمان  اضافه اش می کنیم.
 ود حلیۀ.میش ااضافه می کنیم این ه

از و ن به آنها که در ناز و نعمت و زر و زیور زینت این است که کسی خودش زیبا باشد و با حلیۀ فرق می کند. 
در لباسهاي زیبا و درچیزهاي  مثل اینها، بار می آیند. نقره و طلا و و است زینتنعمت یعنی چیزي که اضافه بر 

در اثبات دعوي خودشان  (این را خداوند می گوید) و د گرفته اندزیوري بار می آیند. اینها را براي خداوند فرزن
  هستند در خصام یعنی در مجادله عاجزند و دلیل روشن ندارند. عاجز

 داریم به "مخاصمه  "توجه کنید که یک  از ریشه خصم است به معناي دشمنی در کلام است. "خصام  "کلمه 
  این یک مسئله اثبات شده است. خانم ها کم می آورند و ،معناي دشمنی در جدال یعنی در صحبت دعوایی

) قتییعنی خلبالطبع آورده است براي این بوده که زن بالطبع ( علامه می فرمایند این دو صفت را که براي زنان
  داراي عاطفه و شفقت بیشتري است و تعقل ضعیف تري نسبت به مردان دارند.

چون عقل براي همه یکسان است. تعقل با عقل فرق دارد  تعقل نه عقل. تعقل با عقل فرق می کند. کنید توجه 
نه  ،قلع را نداشته باشند بلکه در بعضی از موارد ضعیف هستند در استفاده از بالاتري نه این که زنان توان تعقل

در قسمت عجز دارند. خب مردان هم  عنییاین که عقل ندارند. مثلاً در مخاصمه به خاطر عاطفه زیادشان عاجزند 
 مشرکین است. برايحالا بعضی گفته اند این جمله  عاطفه عاجزند.

به ر واقع د لازم است مطلبی را اینجا بگویم. ممکن است بعضی از شنوندگان خانم از این مطلب استقبال نکنند. 
 کریم این آیه است.                  قرآن  ات علمییکی از معجز ،ویژگی خلقتی صحبت می کنیمشکل طبعی و 

یک سري یافته هاي روان شناسی مدرن داریم که یک سري ویژگیهاي روانی و شخصیتی را در مورد زنان اثبات 
آلات یکی از ابعاد زیست عصبی مغز زن هست. ممکنه شما بفرمایید که ما یک سري کند. گرایش به زیور می

 یبعطویژگی  ند.ممکنه کم هم نباششناسیم که اصلا طلا و زیور آلات دوست ندارند. این استثنا هست  خانم می
 وکه از زیور و زینت ها  دنداد به خودشون تلقین یاد رشد کردن یممکنه خانم ها در محیط د.میکنایجاد  ااین ر

ن می گم که اینها یه مقدار ویژگی که م .چیزها و لباس هاي زیبا خوششون نمیادجور طلا و نقره و همه این 
ی از ه زیور آلات یکگرایش ب .روشون تاثیر گذاشته و یک مقدار تلقین اطرافیان هست و محیطی هاي جغرافیایی

بیشتري را تجزیه و تحلیل می  هاي حسی زنان به طور طبیعی محرك .هست نزبی براي مغز عصابعاد زیست 
کی از ی تکند گرایش به تجملات و زیورآلا مغزشون جزئیات زیادي را درك می .چون عاطفه شون بیشتره ،کنند

در عین  ،هوش کلامی اتفاقاً در زنان بیشتر از مردان هست .نمودهاي این جنبه زیست عصبی مغز زنان هست



 :یدویکی از کتابهاي مشهور روانشناسی یک جمله اي رو می گ .حال استدلالات کلامی آنها کمتر از مردها هست
 ولی هیچ کس ،ی فکر می کنندتفاوتو مردان مشخصاً به شیوه هاي م اندکه زنان همتقاعد شدشخصاً  مههرچند ه

 . اسم کتابکتاب غربی هستیک این  .جرأت ندارد چیزي جز تساوي جنسیتی را در این زمینه تاکید کند

"sex differences in the human brain "جنسیتی زن و مرد فقط در ر موضوع تفاوت هاي گهست. ا
آزمایش ها نشان داده است که  .است روبروناخت این تفاوت ها با تردید عرصه هاي روانشناسانه مطرح باشد ش

در بعضی از قسمت هاي بدن زن یا مرد بیشتر از سایر قسمت ها سلول وجود دارد این نکته مشخص شده که 
در زنان مغز کمتر از  .در زنان بیشتر از مردان رشد میکندکه دو نیمه مغز را به هم متصل می کند  يساختار

دو نیمکره مغز وظایف یکسان ندارند این از لحاظ علمی  ؟اهمیت این تفاوت ها چی هست ،مردان قرینه هست
تفاوت در نوع عملکرد نیمکره در زن و مرد کارکردها و ویژگی هاي متفاوتی را ظاهر  .کاملاً مشخص شده است

ن تفاوت ها در ساختار مغز و متابولیسم و ترشحات هورمون هاي زنانه و مردانه باعث می شود که ای ،دنمی کن
کن در مفاهیم و استدلال هوش مردان بالاتر از زنان بالاتر از مردان باشد ل ،هوش کلامی زنان از نظر روانی کلام

کلام نیست بلکه نیازمند قدرت استدلال عمیق  روانی نیازمند ،مجادله لفظی " الخْصِاَمِ غیَرُْ مبُیِنٍ  فیِ وهَوَُ ". است
مردها قدرت بیشتري در تمرکز در رنگ هاي اصلی  ،در تجزیه و تحلیل رنگ ها .است که در مردان بیشتر هست

 عدبُ آن هستند نقاشی رشته یا هنري هاي رشته که کسانی گر(م کلی شکل به شناسندمی آبی یک اهدمر ،دارند
 ايه رنگ( ترکیبی هاي رنگ اما .کامل خیلی سیاه ،سفید ،قرمز ،زرد اصلی هاي رنگ )کنندمی تقویت را مغز از

 ایشگر .هستند نگر جزء ها خانم و هستند نگر کل آقایان میگویمی ما طلاحاً. اصهستند تر قوي ها زن را )فرعی
 و رفتاري هوش هست. زنان در نگري جزء و ساختاري و مغزي هايتفاوت همان از یکی تجملاتو  لیهح به

  .کنند می اجرا و کنند می درك بهتر زنان را بدن زبان ،هست بالاتر زنان در هیجانی

و مهربانی عطوفت  مظهرزن  .جلال الهیآیینه شود شود که زن می شود آیینه جمال الهی و مرد می می ها همین
زن در نقش هاي متعالی مثل مادري و همسري ایفاي  .شودمیمظهر قاطعیت و عقلانیت مرد و  می شودو زیبایی 

ند از جایگاه خودشان خارج بشوند جامعه بخواه کدام ره. یعد در در نقشهاي مدیریتی و اجتمانقش می کند و مر
هاي اجتماعی خیلی سخت مثل مردان انجام بدهند فطرت خانم هایی که دوست دارند که کار .شوددچار فساد می

فطرت خودشان را دچار آسیب  ،د و آقایانی که در نقش خانم ها وارد می شوندنکنآسیب میخودشان را دچار 
 .اینها هر کدام اعجوبه خلقت هستند در جایگاه خودشان نیکو هستند و مکمل و متمم همدیگر هستند .دنمی کن

برابري زن و مرد نیستی و یفم بحث هاي همنتها متاسفانه در عرب جاهلی و الان که جاهلیت مدرن هست ک
فرزندان و د می دان زن را در عرب جاهلی کمتر از مرد ارزش .آسیب زدند به زن یعنی هر کدام به یک نوعی ،هست

قرآن در مقام احتجاج با آنها و بر اساس اعتقاد خرافی آنها و  .ندآن قلمداد می کرا در عین حال دختر قر خدا
چرا فرزندان پسر را براي  ،ها باشندها بهتر از دخترقرار است پسرند و میگه که اگر کذهنیت آنها مجادله می 

ه ب رکه این تعبی :اي مکارم می فرمایندآق ؟خودتان بر می دارید و براي خدا فرزندان دختر را نسبت می دهید
 دنچگونه از شنیکه  ،هست رکان ابله در عصر جاهلیت در مورد تولد فرزند دخترخرافی مشتفکر خوبی حاکی از 

ند کاضافه می .دانستندشدند و در عین حال این ابلهان فرشتگان را دختران خدا میخبر ولادت دختر ناراحت می
گو و کشمکش نمی تواند مقصود خود را و  آیا کسی را که در لابلاي زینت ها پرورش می یابد و به هنگام گفت



آن جنبه عاطفی هست  .ت و پسران را فرزند خوددانید؟ قول، قول خدا هسفرزند خدا می ،به خوبی اثبات می کند
د براي اثبات مقصود خودش هند و و عدم قدرت کافی داشته باشزیورآلات علاقه نشان بدزن به میشود  عثکه با

ب خ ،ه به زیور و زینت نداشته باشندگفتیم ممکنه یک سري زنانی باشند که علاق .نه همیشه ،در هنگام مخاصمه
 الباً اکثریت زنان غ .شرایط محیطی ممکن است که روي این قسمت تاثیر گذاشته باشد ،محسوب نمی شودعیب 

 دطق و بیان خیلی قوي هستند در منهستن یممکن شما بگویید زنان .دهند ن میالیه علاقه نشحو آلات زیور  به
م یسه با مردان هنگاحیاي بیشتر در زنان در مقاو شویم که به دلیل وجود شرم  رنکمتوانیم ولی باز هم ما نمی

 .بحث و مخاصمه قدرت کمتري دارند

 .جلسه آینده در خدمتتان هستیم آیه بعد را 
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